
روي آنتن

«از زردکوه تا اروند» 
در شبکه مستند

شرق: مجموعه مستند «با کارون» 
با پخش از شــبکه مســتند سیما، 
ابعاد مختلف رود کارون را در ۱۳ 
قسمت برای مخاطبان به نمایش 

درمی آورد.
روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
شــبکه مســتند ســیما، مجموعه 
مســتند «با کارون» با عنــوان «از 
زردکوه تا اروند» از ســوی شــبکه 
جهان بیــن مرکــز صداوســیمای 
 ۱۳ در  چهارمحال وبختیــاری 

قسمت تولید شده است.
جنبه هــای  مجموعــه  ایــن 
مختلــف و تأثیــرات گوناگون رود 
کارون را از جملــه سرچشــمه ها 
و سرشــاخه ها، منابــع طبیعــی، 
و  گردشــگری  جنبه هــای 
و  کشــاورزی  زیســت محیطی، 
صنعــت، تاریخ، تمــدن و فرهنگ 

حاشیه نشینان به تصویر می کشد.
کارون»  «بــا  اینکــه  ضمــن 
عبــور  مســیر  از  تصاویــری 
اســتان های  در  کارون  رودخانــه 
خوزستان  و  چهارمحال وبختیاری 

را در خود جای داده است.

و  پرآب تریــن  کارون  رود 
بزرگ ترین رودخانه ایران است. این 
رود در سنگ نوشــته های باستانی 
کرن، کرنــک و کوهرنگ نیز نامیده 
می شــد و اولین تمدن های بشری 
در کنار این رود تشکیل شده است.
این رود با درازای ۹۵۰ کیلومتر، 
طولانی تریــن رودی ا ســت که در 
داخل ایران قــرار دارد و همچنین 
تنها رود ایران اســت که بخشــی 
از آن قابل کشــتی رانی اســت. آب 
از  اهــواز  آشــامیدنی کلان شــهر 
رودخانــه کارون تأمین می شــود. 
این مجموعه به تهیه کنندگی علی 
شــفیعی و کارگردانــی داریــوش 
نیکبخــت و براســاس تحقیقی از 
لطیف رئیسی ســاخته شده است 
و از شنبه ۱۶ مرداد، هرروز ساعت 
۱۹ از شبکه مستند سیما روی آنتن 
می رود و روز بعد ســاعت ۱۰:۳۰ 

بازپخش می شود.

برنامه تلویزیونی 
سینمای جوان

شــرق: «برنامــه تلویزیونی انجمن 
جملــه  از  جــوان»  ســینمای 
از شــبکه  برنامه هایــی اســت که 
مستند ســیما روی آنتن می رود. این 
ســری برنامه ها در هر قســمت به 
یکی از دفاتر انجمن سینمای جوان 

در شهرهای مختلف می پردازد.
اصفهــان، اردبیل، اهــواز، ایلام، 
ارومیه، اراك، انزلــي، آباده، آبادان، 
اسلامشــهر، بوشــهر، بندرعبــاس، 
بروجــرد، برازجان، بیرجند، بجنورد، 
بم، تبریز، تویســرکان، تالش، تهران، 
تربت حیدریــه، تنگســتان، چالوس، 
دزفــول،  خرم آبــاد، خمیني شــهر، 
رفســنجان، رشــت، رودبار، زنجان، 
زاهدان، ســاري، ســبزوار، سنندج، 
سمنان، شیراز، شــاهرود، شهرکرد، 
شهرري، قزوین، قم، کاشان، کرمان، 
گناباد،  گــرگان،  کــرج،  کرمانشــاه، 
لاهیجــان، مراغــه، مشــهد، ملایر، 
نجف آباد،  مشکین شــهر،  مهابــاد، 
نیشــابور، نهاوند، همدان، یاسوج و 
یزد از جمله شــهرهایی هستند که 
در آنها دفتر انجمن سینمای جوان  

فعال است.
این برنامه با تدوین و کارگردانی 
ســعید نجاتی هر هفته پنجشنبه ها 
ســاعت ۲۱ و تکــرار آن جمعه هــا 
ســاعت ۱۲ از شبکه مســتند سیما 

پخش می شود.

نگاه

جست وجوی معنویت در  زندگی شهری

آنهایی که بــا تلویزیون ایران، چه در قالب برنامه ســاز و چه در 
قالب فیلم ســاز، همکاری کرده اند، خــوب می دانند حلقه تفکرات 
صداوسیمای ایران در طول سال های گذشته تنگ تر شده و نگاه آنها 
به مقوله برنامه ســازی چقدر مبتنی بر یک نوع تفکر و جریان بسته 
فرهنگی اســت؛ جریانی که هدف خود را در نگاه های سیستمی به 
بهترین شــکل و به عنوان بازیگر اصلی ایفا می کند و جریان ســیال 
فرهنگی را برای حرکت شــاخه سیاسی خود مضر و بازگشت ناپذیر 
می داند. همین تفکر باعث شــده اســت بســیاری از فیلم ســازان 
مطرح تلویزیون که با نام و اعتبار ســریال های ساخته شده شــان در 
رســانه ملی به جایگاه مطلوبی رسیده اند، به فضاهایی مثل شبکه  
ویدئویی کشور کوچ کنند و برنامه ســازان و هنرمندانی در تلویزیون 
باقی بمانند که گوش به فرمان ناظر کیفی و مدیر بالادســتی با همه 
دستورالعمل های سلیقه ای به حیات خود و تلویزیون ادامه دهند. 

در چنین شــرایطی کــه تلویزیون به دنبال بهانــه برای کم کردن 
باکــس برنامه هــای تفریحی و اضافه کــردن تریبون بــرای جریان 
سیاســی موافق خود اســت، حتی از بدیهی ترین خطــوط قرمز که 
تا پیش از آن در همین تلویزیون به نوع دیگری اســتفاده می شــد، 
دستاویزی برای شرحه شرحه کردن فیلم نامه ها و قصه ها مي سازند 
و حاصــل آن چیــزی اســت که نــه قابل دیدن اســت و نــه قابل 
تعریف کــردن. حال تصور کنید در این اتمســفر مجموعه تلویزیونی 
ساخته می شود که تلاش می کند نوع دیگری فکر و کار کند. از همه 
پتانســیلش اســتفاده می کند تا اثری را خلق کند که اگر نه بهترین 
که شــاید قابل تحمل ترین مجموعه تلویزیونی چند سال اخیر باشد. 
علیرضا طالــب زاده، فیلم نامه نویس خوش ذوق تلویزیون ایران، که 
خالق آثار خوبی همچون «صاحبدلان» و «دوران سرکشــی» است، 
بعد از چند ســال ســکوت و ســکون در فعالیت هایش با فیلم نامه 
«چرخ وفلــک»، فضایی مشــابه اثــر متأخر خود خلــق می کند که 
دارای شناســنامه و هویت نویسنده اثر اســت و درست در جایی از 
فعالیت حرفه ای اش در کنار فیلم ســازی قــرار می گیرد که دغدغه 
زندگی انســان معاصر در فضای شــهری خالی از معنویت را دارد 
که نتیجه آن اثری اپیزودیک و قابل دفاع اســت. عزیزاالله حمید نژاد 
در «چرخ وفلک» ســراغ داســتانی رفته است که به نظر می رسد در 
نگاه اول فارغ از هرگونه دغدغه و مجال برای عرض اندام باشــد اما 
نگاه فیلم ســاز به مقوله معنویت فــارغ از نگاه های ماورایی باعث 
شــده اســت با مجموعه ای از قصه های مجزا روبه رو باشیم که هر 
کدام می تواند در صورت جلوگیری نکردن به موقع و حرکت به موقع 
مهره هــا در زندگی؛ تبدیل بــه یک فاجعه شــود. درواقع معنویت 
به عنوان یک عنصر گمشــده در عصر ماشینی و سرد و بی روح امروز 
به عنــوان حلقه متصل به فضایی خارج از شــلوغی های روزمره در 
نقش نخ تسبیح روایتی انسان گونه را از دین ارائه می دهد. فیلم ساز 
با نهیب به باور منحرف شــده مردم و دست وپازدن در میان باتلاقی 
عمیق، ایــن باور را به مخاطــب القا می کند که لزوما قرار نیســت 
برای رســیدن به ســلوک عارفانه با فرمول گذشــتگان به سعادت 
برســید و این نقطه آغاز تلاش نویسنده و کارگردان برای هضم یک 
اتفاق است؛ اتفاقی از جنس باورمندی به سکوت در میان هیاهوی 

جامعه افسارگسیخته و حریص. 
رســیدن به چنین باوری هرچند خطر راه رفتن بر لبه تیغ فرمول 
آدم های خوب و آدم های بد و فقیر و غنی را به فیلم ســاز گوشــزد 
می کند، اما به گمانم، فیلم ســاز خیلی رند و باهوش باید باشد تا در 
ورطه تکرار این ماجرا نیفتد، اینکه لزوما هر فقیری مظلوم نیست و 

هر ثروتمندی ظالم نیست. 
«چرخ وفلک» را باید حاصل تلاشــی فردی از ســوی فیلم ساز و 
نویســنده ای دانســت که خارج از نگاه دستوری ســازمان، به سراغ 
فضایی رفته اســت که کمترین چالش را با نگاه رســمی و خشــک 
سازمان صداوسیما دارد. ازاین رو شــاید بتوان گفت در روزهایی که 
تلویزیــون ادامه حیاتــش را به وقوع یک معجزه پیوند زده اســت، 
عزیزاالله حمیدنژاد با «چرخ وفلک» پیشنهاد تازه ای را ارائه می دهد.

تلویزیون
دوشنبه    18 مرداد 1395    سال سیزدهم    شماره 2650    9

بهناز شــیربانی: در همه این سال ها از حواشی ســینما دور بود، کمتر نقل قولی 
از جانب او درباره مســائل مختلف مطرح می شــد، از سال ۷۸ به بعد هم هر از 
چند گاهی صحبت از آغاز پروژه ای به کارگردانی او مطرح می شــد، اما ظاهرا در 
همه این سال ها شرایط فیلم ســازی آن طور که باب میلش است، فراهم نشد. 
عزیزاالله حمیدنژاد از آن دســت کارگردان هایی اســت که نمی توان تأثیرش را 
در ســینمای دفاع مقدس و اساسا فیلم هایی که رنگ وبوی متفاوتی در سینمای 
ایران داشت، را نادیده گرفت. بااین حال، او همیشه از دیدگاه خودش به سینما 
نگاه کرده اســت. «چرخ فلک» مجموعه ای اســت که برخی از اپیزودهایش با 
کارگردانی حمیدنژاد روی آنتن می رود، اینکه چرا او پیشنهاد حضور در تلویزیون 
را پذیرفته اســت، بهانه صحبت با اوســت و دراین میان خیلی کوتاه به گذشته 
و آثارش هم پرداخته شــد. گفت وگوی ما در خانه پروین اعتصامی انجام شد؛ 

خانه ای که یکی از لوکیشن های این مجموعه تلویزیونی است. 
  وقتی نام عزیزاالله حمیدنژاد در تیتراژ یک مجموعه تلویزیونی به عنوان  �

کارگردان ذکر می شود نخستین چیزی که به ذهن می آید، این است که قطعا 
کارگردان گزیده کار و سخت گیر سینما، انگیزه کافی برای حضور در این مدیوم 

را داشته است. این انگیزه چه بود؟ 
برای تلویزیون کار داســتانی و ســریال انجام نداده بودم، البته پیشــنهادات 
زیادی در این ســال ها داشتم که غالبا پیشــنهادات معقولی نبود و انگیزه لازم 
را بــرای کارکــردن در تلویزیون به من نمــی داد، با توجه بــه اینکه به هرحال، 
دغدغه ساخت کار اجتماعی را داشــتم، وقتی ساخت اپیزودهایی از مجموعه 
«چرخ فلک» از ســوی آقــای مولایی، تهیه کننده کار، به من پیشــنهاد و در آن 
موضوعات اجتماعی مطرح می شد که قصه هایی متفاوت و متنوعی نسبت به 
کارهای گذشــته تلویزیون داشت، من را واداشت با اغماض به ساخت برخی از 

اپیزودهای این سریال تن دهم. 
  فیلم نامه چقدر به سلیقه شما تغییر کرد؟  �

سعی کردم با بازنویسی نهایی، رنگ وبوی آن را تا حدودی به سلیقه خودم 
نزدیــک کنم، تجربه خوبی برای من بود و یکی از دلایل و انگیزه های شــخصی 
خودم هم همین بود که فکر می کردم می شــود سریال خوب، ساخت و سطح 
اســتاندارد ســریال های تلویزیونی را به نوعی بالا برد منتها با توجه به شــرایط 
موجود و بودجه های محدودی که برای سریال های معمولی در نظر می گیرند، 
بــا احتیاط با این موضوع برخورد و برنامه ریزی کردم که در کوتاه ترین مدت و با 
کمترین امکاناتی که به پروژه اختصاص داده می شــود، این کار را به ســرانجام 
برسانم. گروه خوبی دور هم جمع  شدند و تلاش کردم با توجه به آنچه موجود 
اســت، کار قابل قبولی ارائه دهم، امیدوارم موردپســند مخاطب تلویزیون قرار 

گیرد. 
  اجازه دهیــد کمی درباره محدودیت امکاناتی که به آن اشــاره کردید،  �

صحبت کنیم. شــرایط اقتصادی تلویزیون مدت هاست بسامان نیست و از 
این جهت دســت اکثر برنامه سازان و مجموعه سازان تلویزیونی بسته است 
و غالبا همین موضوع روی کیفیت کار تأثیر می گذارد. شــما با همان کیفیتی 
که در کارگردانی آثار ســینمایی لحاظ می کنید، اپیزودهایی این مجموعه را 

کارگردانی کردید. شرایط برای شما سخت نبود؟ 
بله، شــرایط سخت است اما لذت بخش، طبعا برای اینکه به استانداردهای 
لازم در مجموعه برســیم، به زمان معقولی نیاز داریم که آن زمان در تلویزیون 
به یک فیلم ســاز و تهیه کننده داده نمی شــود. مــا بایــد در ۱۴ روز یک اپیزود 
۸۰دقیقه ای بســازیم، یعنی با توجه به ایده ها، نوع میزانسن و دکوپاژی که من 
دوســت داشتم در سریال لحاظ شود، درواقع یک کار سینمایی را باید در ۱۴ روز 
بســازم. تنها راه برای من این بود که زمان بیشــتری صرف کنم. بنابر این شــاید 
در ۲۴ ســاعت ســه، چهار ساعت اســتراحت می کنم و باقی روزوشب در حال 
کارکردن هســتم. حتی در بعضی مواقع ۱۴، ۱۵ ساعت هم با گروه کار می کنیم، 
طبعا این روند در درازمدت فرسایشــی می شــود و ممکن اســت به کیفیت کار 
لطمه بزند، ما حدود چهار ماه با همه ســختی هایی که به آن اشــاره کردم، کار 
کردیم و هنوز هم ســاخت ســریال ادامه دارد، اما با توجه به همه دشواری ها، 
تجربه خوبی بود و به ویژه که به این نتیجه رسیدم سیستم دیجیتال این امکان را 
به فیلم ساز می دهد که سرعت خوبی داشته باشد، علاوه بر اینکه تیم حرفه ای 

داشتم و همه عوامل با این حرفه آشنا بودند و به سرعت کار می کردند. 
  چه مدت قبل از تصویربرداری پیش تولید را شروع کردید؟ مقصودم این  �

است که زمان کافی برای برنامه ریزی داشتید؟ 
ما پیش از عید کار را شــروع کردیم و چیزی حدود یک ماه درگیر پیش تولید 
بودیم. وقتی تولید شــروع شــد، برنامه ریزی به شکلی بود که وقتی اپیزودی را 
تمام می کردیم، ســه یا چهار روز فرصت داشــتیم اپیزود بعدی را شروع کنیم. 
طبیعتا در یک ماه نمی شــود برای ۲۸ قسمت پیش تولید کرد و فقط یک شروع 
برای تولید محسوب می شــود. اما در طول کار سرگروه ها، اپیزودهای بعدی را 
پیش تولید می کردند، این روش سخت و طاقت فرسا بود و فکر نمی کنم در هیچ 
کجای دنیا چنین چیزی متداول باشــد، اما در کشــور ما و با روشی که تلویزیون 

دربــاره ســریال ها اعمال می کند و بایــد در زمان خاصی آماده پخش باشــند، 
چاره ای جز این نیســت و گروه ها هم سعی می کنند خودشان را با این موضوع 
هماهنگ کنند. به این دلیل که دوســت نداشتم این سرعت در کیفیت کار تأثیر 
بگذارد، فشــار بیشــتری بر دوش گروه بود منتها یکی از مشــخصه های کار در 
تلویزیون در حال حاضر به نظر من، این اســت که تلویزیون با شیوه های مرسوم 
در مجموعه ســازی، همه مؤلفه های فیلم ســاز را می گیرد و از فیلم ســاز توقع 
اثری مخاطب پسند و جذاب و درعین حال باکیفیت دارد. آن زمان فقط فیلم ساز 
بایــد روش های جدیدی بــرای کار ابداع و مؤلفه هایش را بــه روز کند تا بتواند 
ســریال بسازد و این کار ســختی اســت. البته این حرف من به این معنا نیست 
که تهیه کننده و عوامل تحت فشــار نیســتند. آنها هم زمان محدودی در اختیار 
دارند، اما تلاش می کنند در این شــرایط محدود کار کنند و این فشاری است که 
بر همه گروه اعمال می شــود و امیدوارم شــرایط به گونه ای شود که گروه های 
سریال ســازی راحت تر کار کنند، هرچند گروه هایی هستند که در شرایط ایده آل 

کار می کنند. اما ظاهرا این امتیازات به ما تعلق نمی گیرد! 
  به نظر شما، دلیل این تفاوت ها چیست؟  �

تلویزیون نســبت به برخی موضوعات حســاس تر اســت و طبعا بر حسب 
همین شرایط، به برخی گروه ها امکانات بسیار بهتری تعلق می گیرد. ولی خب 
کار ما از نظر موضوعی در تلویزیون، یک کار معمولی قلمداد می شــود و از این 
امتیــاز برخوردار نیســت، درواقع کار روتینی بود که باید انجام می شــد. تلاش 
کــردم با کمک یک گروه خــوب از این کار روتین یک کار غیرروتین بســازم و در 
درجــه اول محکی بود برای خودم که آیا می توانم با فشــار های مختلف چنین 
کاری انجام دهم؟ که خوشــبختانه به یاری خداوند در اپیزودهایی که ساختم، 

این اتفاق افتاد. 
  در بخشــی از صحبت هایتان به موضوع خوبی اشــاره کردید؛ اینکه هر  �

کارگردان در پروسه ساخت ســریال مؤلفه های لازم برای جذب مخاطب را 
پیدا می کند و به نوعی خودش را با شــرایط وفق می دهد. مؤلفه ای که شما 

برای جذب مخاطب در تلویزیون به آن رسیدید، چیست؟ 
جذب مخاطب با سریال ســازی با روش اپیزودیک کار مشکلی است؛ در هر 
اپیــزود بازیگران و قصه تغییــر می کند، البته لینکی در هر اپیــزود برای ارتباط 
با اپیــزود بعد، وجــود دارد و برخی از شــخصیت ها در اپیزودهای بعدی هم 
هســتند. اما وقتی با این روش فیلم سازی روبه رو شدم، سعی کردم هر اپیزودی 
را به عنوان یک کار مســتقل ببینم و طوری پرداخت کنم که مخاطب به صورت 
مجرد این اپیزود را دوســت داشــته باشــد. حالا اگر خیلی ارتباط خوبی برقرار 
کند، طبیعتا اپیزودهای بعدی را خواهد دید. سعی کردم شخصیت های قوی و 
قابل لمســی ارائه دهم. این تنها کاری بود که می شد انجام داد، الان هم قابل 
پیش بینی نیست که همه اپیزودها بتواند مخاطب را تا آخر نگاه دارد. اما تصور 

می کنم اگر روش کار جذاب باشد، مخاطب را حفظ می کند. 
  به هرحال، ساخت یک مجموعه در قالب یک قصه اپیزودیک سختی های  �

خاص خودش را دارد و البته در کنار ســاخت یــک مجموعه واحد با حضور 
ســه کارگردانی که هر کدام دیدگاه ها و سلایق خاص خودشان را دارند، آیا 

هماهنگی بین شما در این مجموعه وجود داشت؟ 
نکته ای که به آن اشــاره کردید هم یکی از مشــکلات کار اســت، اینکه سه 
سلیقه مختلف وجود دارد و طبعا اختلاف سلیقه به وجود می آید. خوشبختانه 
اپیزودهایــی مســتقل بود و هــر کارگردان اپیــزود خاص با آدم هــا، قصه ها و 
شــخصیت های خــودش را می ســاخت. به هیچ عنــوان گروه هــا همدیگر را 
نمی دیدند، چه برسد به اینکه روی کار هم تأثیر بگذارند و تنها کاری که می شد 
انجام داد این بود که یک ســری عوامل مشــترک مثل طراحی صحنه یا گریم یا 
آهنگ ساز وجود داشته باشــند تا هماهنگی هایی بین اپیزودها شکل بگیرد که 
تا حدودی از ســوی تهیه کننده، آقای مولایی، انجام شــد. طبعا فیلم سازی ما 
اســتاندارد نیست که همه کارگردان ها شبیه به هم کار کنند و این طبیعی است 

که اختلاف فاز و دیدگاه وجود داشته باشد. 
  کمی از سریال «چرخ فلک» فاصله بگیریم و به همین بهانه کمی درباره  �

آثار سینمایی شــما صحبت کنیم. شما سال هاست که کم کار شده اید و قطعا 
دلایل مختلفی برای آن وجود دارد اما ســال ها قبل شــما فیلمی مثل «هور 
در آتش» را ســاختید که هنوز هم اثری کاملا متفاوت در حوزه دفاع مقدس 
محسوب می شود و اساســا فضای واقع گرایی که از جنگ در این فیلم ارائه 
شــده آن را متفاوت می کرد و البته تجربه هایی مثل «اشک سرما» که باز هم 
شکل متفاوت تری از سینمای جنگ را ارائه داد، چرا ساخت این قبیل فیلم ها 

از سوی شما ادامه پیدا نکرد؟ 
درباره سینمای جنگ سال هاست که صحبت نکردم. سینمایی که من پیگیرش 
بودم «هور در آتش» و قبل از آن مســتند «زندگــی در ارتفاعات» درواقع با تکیه 
بر روابط انســانی و در جغرافیای جنگ به تصویر کشیده می شد که تا حدودی تا 
«اشک سرما» آن را ادامه دادم. اگر آن شرایط فراهم می شد قطعا فیلم های زیادی 
در آن فضا و با آن آدم ها می ساختم. درواقع روزبه روز فضا تنگ تر و غیرمتعارف تر 

و باعث شد از آن ژانر فاصله بگیرم هنوز هم آن فیلم هایی که ساختم را دوست 
دارم و معتقدم به موقع ساخته شد و به آنها اعتقاد داشتم و دارم. به عقیده من، 
اگر نــگاه فرهنگی ای که در دهه های ۶۰ یا ۷۰ به مقوله ســینمای دفاع مقدس 
وجود داشــت، ادامه پیدا می کرد، ده ها فیلم مثل «هور در آتش» ساخته می شد 
و من هم فیلم های زیادی در این وادی می ســاختم. امــا فضا تغییر کرد. اعمال 
نظرها، تنگ نظری ها و دشــواری هایی در پی داشت که باعث شد من پس زده و از 
آن فضا دور شوم. فضا به گونه ای شد که دیگر نمی توانستم «اشک سرما» یا «هور 
در آتش» بســازم. باید فیلم هایی می ســاختم که آدم های محدودی که مدیریت 
فرهنگی کشور را بر عهده گرفته بودند، را راضی می کرد، طبیعتا من کسی نبودم 
که باب میل چنین کسانی باشم و فقط برای آنها فیلم بسازم و مشخص بود فیلم 

را باید با دیدگاه خودم بسازم ولو اینکه برخی بدشان بیاید. 
  به هرحال، زمان زیادی گذشته است، از اینکه روی مواضعتان پافشاری  �

کردید پشیمان نیستید؟ 
فقط متأســفم از اینکه ســینمای جنگ به دســت متولیانی افتــاد که افق 
فرهنگی غنی و پرباری نداشــتند و درواقع افق محدود و فرمایشی بر ذهن های 
آنها حاکم بود و باعث شــد سینمای دفاع مقدس زمین بخورد و متوقف شود. 
سال هاســت فیلم دفاع مقدسی قابل قبولی نداریم. به هرحال، من سعی خودم 

را کردم. 
   یکی از مؤلفه های بارز آثار شــما کارکردن در فضاهای ســخت و خاص  �

است و قصه درســت جایی روایت می شود که حتی با وجود شرایط سخت 
باید اتفاق بیفتد، مثل فیلم «اشک سرما» یا دیگر آثارتان... . به نظر من، این 
مؤلفه از فیلم ســازی شما باعث شد تا همیشــه تفاوتی بین آثار شما و دیگر 

فیلم سازانی که در این فضا کار می کردند، وجود داشته باشد. 
به هرحال، بی تأثیر نیســت. هر فیلم ســازی مؤلفــه ای دارد، مؤلفه من هم 
اجرائی بود، اما نمی شــد به راحتی به آنها دسترســی داشــت، اما معتقدم در 
دوران معاصر هر ایده و آرمانی که فیلم ســاز مدنظر دارد، اجراشــدنی است و 
هیچ چیز در ســینما غیرممکن نیســت. این فضای فرهنگی کشور است که باید 
خــودش را با ایده ها و آرمان فیلم ســازان هماهنگ کنــد. الان دیگر نمی توان 
گفت درباره موضوع یا مســئله ای نمی توان فیلم ســاخت. درباره همه چیز به 
نحو احسن می شود فیلم ســاخت و با توجه به فرهنگ غنی چندین  هزار ساله 
یا فرهنگ معاصر پربار و شــخصیت های متنوع ما ایرانیان، می توانیم در ابعاد 

مختلف فیلم بسازیم و در داخل و خارج از کشور مؤثر باشیم. 
  بخشی از کم کاری شما به دلیل مدیریت فرهنگی سال های گذشته بوده  �

است. شرایط را درحال حاضر چطور می بینید؟ 
متأســفانه شــرایط پیچیده و سیاسی شــده اســت. به عقیده من، فیلم ساز 
اگــر بخواهد مؤلفه های خودش را حفظ کند تحت فشــار قرار می گیرد و کمتر 
می تواند فیلم بســازد کمااینکه من در دوره آقایان شمقدری و ایوبی نتوانستم 
فیلم بســازم و همیشــه می گویم بگذار این افتخاری برای آقایان شــمقدری و 
ایوبی باشد که نه حمیدنژاد، بلکه کارگردان «اشک سرما» نتوانست در مدیریت 
این دوســتان فیلم بســازد. ولی آن قدر فضا آلوده است که تحلیل کردن درباره 
اینکه این مدیریت خوب اســت یا بد، بیهوده اســت. مســئله ریشه ای تر از این 
حرف هاســت. در دهه های ۶۰ و ۷۰ مدیریت منسجمی نداشتیم اما انگیزه های 
انقلابــی قوی بــر همه حاکم بــود و خودانگیخته کار می کردنــد و فیلم هایی 
که در آن زمان ســاخته شــده، پر از انگیزه و انرژی اســت؛ پلان به پلان فیلم ها 
پر از علاقه و شــیفتگی به سینما اســت. چیزی که الان وجود ندارد. فیلم های  
میلیاردی ساخته شــده و می شود، اما هیچ کدام تأثیر گذار نبوده است. آدم های 
زیادی با بودجه های کلان فیلم ســاختند و فیلم های  گران قیمتی ساخته شده، 
اما هیچ کدام نتوانســتند دل مخاطب را بلرزانند و این جای تأسف دارد. خیلی 
امیدی به بهبودی این شــرایط ندارم و اگر بتوانم مؤلفه های خودم را حفظ کنم 

و فیلم بسازم، این کار را انجام می دهم و اگر نه، فیلم نمی سازم. 
  «آناهیتا» آخرین اثر ســینمایی بود که از شــما اکران شــد و به لحاظ  �

مضمون و محتوا، با آثار گذشــته شما بسیار متفاوت بود و برخی این فضای 
فیلم سازی را از شما دور می دیدند. چه شد که به آن فضا روی آوردید؟ 

موضــوع «آناهیتا» برایم جذاب بود و قصد داشــتم بــه این موضوع ادامه 
دهــم، منتها باز هم از آن مقوله هایی بود که درصد ریســکش بالا بود. طبیعتا 
شاید اگر دو، سه فیلم در آن فضا ساخته می شد، جا می افتاد، شاید باید در بعد 
نگارش فیلم نامه کمی چکش کاری می شــد کــه بتواند مخاطب را جذب کند. 
به هرحال، ســاخت موضوع علمی با تم عرفانی که مخاطب پســند هم باشد، 
ســاده نیست، ولی به عقیده من شدنی اســت. می توان موضوعاتی مثل چیزی 
که در «آناهیتا» به آن پرداخته شــد را کار کرد و مخاطب عام را هم جذب کرد. 
بیشــتر تحقیق کرد و روی متن کار کرد و فضایی را برای مخاطب ســاخت که 
اشتیاق دیدن فیلم های متفاوت را داشته باشد و همین موضوع باعث می شود 

طیف فیلم های متفاوت در سینمای ما بیشتر شود. 
ادامه در صفحه۱۴

گفت وگو با عزیزاالله حمیدنژاد، کارگردان «چرخ فلک»:
این امتیازات  به ما تعلق نمی گیرد
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